
اقتصاد كشــورمان بيش از پيــش نيازمند 
اصلاح سياســت‌ها و توجه بــه ظرفيت‌هاي 
مغفول اســت. مناطق آزاد يكي از بخش‌هاي 
مغفول كه قرار بود دريچــه‌اي براي صادرات 
باشــد، اما غلبه نــگاه اداري و محلي به جاي 
نگاه اقتصادي و بين‌المللي اهداف تعيين شده 
را آنچنان كه بايد محقق نكرده اســت. بر اين 
اساس يكي از برنامه‌هاي اخير وزارت اقتصاد 
تغييرات مديريتي در ســاختار اين مناطق و 
تعريف مگاپروژه‌هاي اقتصادي جديد اســت. 
كارشناســان با توجه به اثرات جنگ تحميلي 
سوم بر اقتصاد، توجه سياست‌گذار به اين حوزه 
را به فال نيك گرفتند و انتظار دارند تغييرات 
جديد، مناطق را در مســير بازيابي قرار دهد. 

      
عملكرد مناطق آزاد در دوره ۹ اســفند ۱۴۰۴ تا 
۹ فروردين ۱۴۰۵ كه همزمان با شــرايط جنگي 
بود، يك نمونه واقعــي از ظرفيت‌هاي اين مناطق 
محسوب مي‌شــود. در اين دوره بيش از 385 هزار 
تن كالاي اساسي شــامل برنج، روغن، حبوبات و 
نهاده‌هاي دامي از طريق مناطق آزاد وارد كشــور 
شد و زنجيره تأمين كالاهاي اساسي بدون اختلال 
ادامه يافت. در هميــن دوره، فعاليت بنادر، انبارها 
و مراكز لجســتيكي مناطق آزاد بدون توقف ادامه 
داشت و اقدامات زيرساختي از جمله بهره‌برداري 
از ايستگاه امداد و نجات شــماره 2 در منطقه آزاد 

انزلي نيز انجام شــد. بر اساس گزارش‌هاي رسمي 
ســرمايه‌گذاري داخلي در ايــن مناطق طي 11 
ماهه سال ۱۴۰۴ رشــدي بيش از 120 درصدي 
داشته و ســرمايه‌گذاري خارجي نيز بيش از پنج 

برابر شده است. 
  تعريف مگاپروژه‌هاي جديد در مناطق آزاد

كارشناسان بر اين باورند كه براي ارتقاي عملكرد 
مناطق آزاد بايد يك بازنگري اساســي در فلسفه 
وجودي و كاركرد آنها صــورت گيرد. اين بازنگري 

بايد مبتني بر تغيير رويكرد از معافيت ‌محوري به 
توسعه‌محوري باشد؛ به اين معنا كه تمركز اصلي از 
ارائه مشوق‌هاي كوتاه‌مدت، به ايجاد زيرساخت‌هاي 
پايدار، توسعه صنايع صادرات‌محور و تقويت پيوند 
با اقتصاد جهاني منتقل ش��ود.  يكي از محورهاي 
كليدي در برنامه جديد دولت تأكيد بر ديپلماسي 
اقتصادي است، حوزه‌اي كه به گفته مدني‌زاده، صرفاً 
مسئوليت وزارت خارجه نيست و وزارت اقتصاد نيز 
مسئوليتي مستقيم در آن دارد. در همين چارچوب 

موضوع كريدور شرق غرب بار ديگر در اولويت قرار 
گرفته و وزير اقتصاد مي‌گويد در ســفر به چين و 
ديدار با رئيس‌جمهور اين كشــور تأكيد شــده كه 
مســير كريدور بايد از ايران عبور كند، اين مسئله 
مي‌تواند براي مناطق آزاد مرزي از جمله سرخس 
فرصتي راهبردي ايجاد كند، زيــرا اتصال به جاده 
ابريشــم چين مي‌تواند جريان تجارت و ترانزيت را 
افزايش دهد و سرمايه‌گذاري خارجي را تقويت كند. 
  تغيير شيفت از اقتصاد وارداتي به اقتصاد 

توليدي صادرات‌محور
كارشناسان مي‌‌گويند اگر اين مگاپروژه‌ها با سرعت 
اجرا شــوند مي‌توانند ســاختار اقتصادي مناطق 
آزاد را از فعاليت‌هاي تجاري كوتاه مدت به سمت 
سرمايه‌گذاري صنعتي بلندمدت تغيير دهند، اين 
تغيير الگو البته نيازمند اراده مديريتي و ثبات در 

تصميم‌گيري‌هاي كلان است. 
حسين كاشي، كارشــناس اقتصادي در گفت‌و‌گو 
با »جوان« با اشــاره به ماهيت تعريف مناطق آزاد 
گفت: مناطق آزاد تجاري در جهان به‌ عنوان يكي 
از مؤثرترين ابزارهاي سياســت‌گذاري اقتصادي 
براي تسريع رشد اقتصادي، جذب سرمايه‌گذاري و 

توسعه صادرات غيرنفتي محسوب مي‌شود. 
وي با اشاره به تجربيات موفق بسياري از كشورها 

در توسعه واقعي مناطق آزاد، چين را از نمونه‌هاي 
موفق جهاني عنوان كرد و افزود: اين كشور محيطي 
ايجاد كرد كه شركت‌هاي چندمليتي بدون دغدغه 
بروكراســي، فعاليت‌هاي صــادرات ‌محور خود را 

گسترش دهند. 
اين كارشــناس اقتصادي با اشاره به فاصله گرفتن 
مناطق آزاد از اهداف اوليــه خود كه مهم‌ترين آن 
توســعه صادرات در فضاي رقابتي اســت، افزود: 
برخلاف اين هدف‌گــذاري، مناطــق آزاد عمدتاً 
بــه دريچــه‌اي بــراي واردات تبديل شــده‌اند و 
سياست‌هاي تشــويقي نيز به سمت و سوي رانت 
و در برخي موارد دستكاري معافيت‌ها هدايت شد. 
وي با بيان اينكه نبود زيرســاخت‌هاي مناســب، 
بي‌‌ثباتــي در سياســت‌هاي ارزي و تجــاري، 
ناهماهنگي نهادي و تغييــرات پي‌درپي مديريتي 
از عوامل اصلي اين عقب‌ ماندگي اســت در تبيين 
راهكارهاي اصلاح اين وضعيت گفت: مناطق آزاد 
ايران زمانــي مي‌توانند به مأموريــت اصلي خود 

بازگردند كه از حاشيه اقتصاد ملي خارج شوند. 
اين كارشــناس اقتصادي در خصــوص بازتعريف 
مناطــق آزاد گفت: مجموع تحولات اخير نشــان 
مي‌دهد دولت به دنبال تحــول نقش مناطق آزاد 
اســت و اگر اين روند با ســرعت ادامه پيدا كند، 
مي‌‌تواند ســاختار اين مناطق را از اقتصاد وارداتي 
گذشته به اقتصاد توليدي صادرات‌محور و مبتني 

بر سرمايه‌گذاري تبديل كند. 

احياي اقتصاد از مسير مناطق آزاد تجاری
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اين روزها دوباره يك توصيه آشنا در فضاي عمومي و به‌خصوص در ميان 
برخي اقتصاددان‌ها، تكرار مي‌شــود: »صلح كنيم تا كشور بيشتر آسيب 
نبيند.« توصيه‌اي كه در ظاهر رنگ و بوي عقلانيت اقتصادي دارد، اما اگر 
دقيق‌تر به آن نگاه كنيم، بيش از آنكه يك تحليل جامع باشد، شبيه يك 
ساده‌سازي خطرناك از يك مسئله پيچيده است. پرسش اصلي اينجاست؛ 
از كدام صلح صحبت مي‌كنيم؟ صلحي كه تهديد را از بين ببرد يا صلحي 

كه فقط آن را به هزينه‌هاي مستمر و بي‌پايان تبديل كند؟
در سطح كلان‌تر، اين پرســش بدون توجه به اهداف طرف مقابل ناقص 
است. تحليل‌ها نشان مي‌دهد ايده »اسرائيل بزرگ« همچنان به‌عنوان يك 
افق ژئوپليتيكي در بخشي از جريان‌هاي سياسي اسرائيل مطرح است ]۱[ 
و حتي در گزارش‌هاي گاردين نيز به پيوند آن با گفتمان پيرامون نتانياهو 
اشاره شده است ]۲[. از سوي ديگر، مصاحبه تاكر كارلسون با سفير امريكا 
در اسرائيل نشــان مي‌دهد اين نگاه محدود به اسرائيل نيست؛ جايي كه 
هاكبي، سفير امريكا از ايده اسرائيل بزرگ به‌عنوان »وعده‌اي الهي« ياد 
مي‌كند. امري كه بازتاب آن را حتي در بخشي از گفتمان سياسي امريكا 

نيز مي‌توان ديد ]۳[. 
در همين چارچوب، گزارش‌هاي الجزيره تأكيــد مي‌كنند ايران در اين 
معادله، نه صرفاً يك رقيب منطقه‌اي، بلكه يكي از موانع اصلي در برابر اين 
پروژه تلقي مي‌شود ]۹[. اين يعني حتي اگر در يك مقطع خاص درگيري 
متوقف شود، تا زماني كه اين مانع برطرف نشود، انگيزه براي تداوم فشار و 
درگيري باقي خواهد ماند. بنابراين، صحبت از »پايان جنگ« بدون توجه 

به اين هدف ساختاري، بيشتر شبيه ناديده گرفتن صورت مسئله است. 
در چنين زمينه‌اي، راهبردي كه از ســوي اســرائيل براي مديريت اين 
وضعيت انتخاب شده، اهميت پيدا مي‌كند. همان‌طور كه روزنامه اسرائيلي 
هاآرتص توضيح مي‌دهد؛ هدف اين جنگ، نه پايان دادن به تهديد، بلكه 
مديريت دائمي آن از طريق سياســت »چمن‌زني« است، يعني تضعيف 
دوره‌اي توان طرف مقابل براي نگه داشتن آن در سطحي »قابل كنترل« 
بدون ورود به جنگي پرهزينه ]۴[. اين منطق به چرخه‌اي تكرارشونده از 
حمله، توقف، بازسازي و حمله مجدد انجاميده، الگويي كه در غزه نيز بارها 
با نقض آتش‌بس‌ها ديده شده و نشان مي‌دهد آتش‌بس و توافقات موقت 
صلح بدون بازدارندگي واقعي بيش از آنكه پايان جنگ باشد، صرفاً وقفه‌اي 

تاكتيكي در يك راهبرد بلندمدت است ]۵[]۶[. 
اما يك نكته مهم كه در بسياري از اين تحليل‌هاي به اصطلاح اقتصادي 
ناديده گرفته مي‌شود، اين است كه براي طرف مقابل اين چارچوب زماني 
خطرناك‌تر مي‌شــود و موازنه از اين جهت در حال تغيير اســت. در اين 
درگيري، از هفته دوم و ســوم به بعد، هزينه‌ها براي طرف مقابل افزايش 
يافت و موازنه به‌تدريج تغيير كرد. بسياري از تحليلگران اين حوزه از جمله 
مرشايمر، جفري ساكس و رابرت پيپ بر اين نكته تأكيد كرده‌اند كه ايران 
در اين مرحله صرفاً در موقعيت دفاعي نبود، بلكه توانست بخشي از ابتكار 
عمل را در اختيار بگيرد و عملًا به بازيگري تبديل شــود كه كارت‌هاي 
مهمي در دست دارد.  اين تغيير موازنه، پيام مهمي براي همان توصيه‌هاي 
به‌ظاهر اقتصادي دارد. اگر كشوري در موقعيتي قرار گرفته باشد كه بتواند 
هزينه واقعي به طرف مقابل تحميل کند و نوعي بازدارندگي ايجاد و عملًا 
سياست »چمن‌زني« كم‌هزينه را با شكســت مواجه كند، عقب‌نشيني 
شتاب‌زده به‌نام »صلح«، نه كاهش هزينه، بلكه از دست دادن يك موقعيت 
راهبردي است. به بيان ساده، وقتي طرفي در حال كسب اهرم است، توقف 
بدون تثبيت آن، به معناي بازگشت به موقعيتي ضعيف‌تر در آينده است. 
در اقتصاد يك اصل ساده وجود دارد؛ رفتاري كه هزينه نداشته باشد، تكرار 
مي‌شود. اگر جنگ براي طرف مقابل، نه به هدف نهايي‌اش رسيده باشد و 
نه هزينه‌اي بازدارنده به او تحميل شده باشد، چرا بايد از تكرار آن صرف‌نظر 
كند؟ صلحي كه در آن هيچ هزينه‌اي تثبيت نشده در عمل پيامي روشن 

دارد: مي‌توان دوباره همان مسير را طي كرد. 
در اين ميان، برخي تحليل‌ها بر ابزارهايي مانند تنگه هرمز تمركز و آن را 
به‌عنوان اهرم اصلي معرفي مي‌كنند و حتي پيشنهاد مي‌دهند اين اهرم در 
ميز مذاكره »تثبيت« شود و سپس به صلح تن داده شود. بدون ترديد، تنگه 
هرمز براي بازار جهاني انرژي و زنجيره تأمين جهاني اهميت حياتي دارد، 
اما مسئله اينجاست كه اين اهرم براي همه بازيگران به يك اندازه كارآمد 
نيست. اسرائيل وابستگي مستقيم حياتي به اين مسير ندارد، بنابراين فشار 
ناشي از اختلال در آن را به‌صورت محدودتر و غيرمستقيم تجربه مي‌كند 
]۷[. در چنين شرايطي، تبديل اين ابزار به تنها محور اصلي راهبرد مذاكره، 

بيش از آنكه يك مزيت پايدار ايجاد كند، نوعي خطاي محاسباتي است. 
از سوي ديگر، نقش امريكا نيز در اين معادله نمي‌تواند به‌سادگي به‌عنوان 
يك نيــروي مهاركننده در نظر گرفته شــود تا تحت تأثيــر اهرم تنگه 
هرمز، اسرائيل را مهار كند. شواهد نشــان مي‌دهد در بسياري از موارد، 
سياست‌هاي واشینگتن تحت تأثير فشــارها و هماهنگي‌هاي نزديك با 
اسرائيل شكل گرفته است ]۸[]۲[. بنابراين، اين فرض كه مذاكره و اهرم 
تنگه هرمز به‌طور خودكار به كاهش تنش منجر مي‌شــود، بدون در نظر 

گرفتن اين واقعيت، بيش از حد خوش‌بينانه است. 
در كنار اين عوامل، يك مؤلفه كليــدي ديگر نيز وجود دارد؛ بازدارندگي 
منطقه‌اي. تا زماني كه متحدان ايران در منطقه حضور فعال داشــتند، 
هزينه هرگونه اقدام نظامي براي اسرائيل بالا بود و نوعي مهار شكل گرفته 
بود. به همين دليل، اگر صحبت از پايان واقعي جنگ باشد، نمي‌توان صرفاً 
به صلح در اين مقطع زماني بدون توجه به متحدان ايران، بســنده كرد. 
كنترل ابزارهايي مانند تنگه هرمز براي محدودســازي حاميان اسرائيل 
اهميت دارد، اما كافي نيست؛ در كنار آن، پايان تنش‌هاي ميداني و خروج 
اسرائيل از كانون‌هاي درگيري مانند لبنان و غزه نيز بايد به‌عنوان بخشي 
از شروط پايان دائمي و توافق پايدار اتمام جنگ در نظر گرفته شود. در غير 
اين صورت، زيرساخت‌هاي توليد درگيري دست‌نخورده باقي مي‌ماند و 

چرخه جنگ ادامه پيدا خواهد كرد. 
در نهايــت، آنچه به‌عنــوان »پايان جنــگ« مطرح مي‌شــود، در غياب 
بازدارندگي واقعي، نــه صلحي پايدار، بلكه صرفــاً وقفه‌اي موقت در يك 
درگيري بلندمدت است، وضعيتي كه اقتصاد را در چرخه‌اي از نااطميناني، 
كاهش سرمايه‌گذاري و تله »نه جنگ، نه صلح« گرفتار مي‌كند. اگر قرار 
است از منطق اقتصادي استفاده كنيم، بايد كل تصوير- از هزينه‌هاي امروز 
تا هزينه‌هاي آينده- را ديد و به اين نكته توجه كرد كه بدون تحميل هزينه 

مؤثر به طرف مقابل، اين چرخه نه متوقف، بلكه تكرار خواهد شد. 
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to the “Greater Israel” Project

    ادامه از صفحه اول
تبعات تجاوز دشمن امريكايي- صهيوني به كشورمان 
هر شکل جديدي که مي‌گيرد، خسارت آن بيش از 
پيش دامن متجــاوزان و هم‌پيمانانش و حتي ديگر 
كشــورها را هم مي‌گيرد. در تازه‌ترين مورد، تغيير 
بزرگي در بازار جهاني نفت در حال وقوع اســت، به 
طوري كه چيــن به‌طور رســمي قراردادهاي نفتي 
خود با كشورهاي حاشيه خليج فارس را با واحد پول 
ملي خود، يوآن منعقد مي‌كند و به اين ترتيب نظام 
سنتي پترو- دلار با چالشي جدي روبه‌رو شده است. 
اين اقدام به‌ويژه براي كشورهايي كه به دنبال كاهش 
وابستگي به دلار امريكا و دور زدن تحريم‌ها هستند، 
اهميت راهبردي دارد. با توجه بــه جايگاه چين به 
عنوان بزرگ‌ترين واردكننده نفت جهان، اين تحول، 
روند قيمت‌گذاري نفت و قدرت اقتصادي دلار را تحت 

تأثير قرار خواهد داد. 
كشورهاي غربي وابستگي شــديدي به انرژي دارند و 
رژيم امريكا نيز با هژموني دلار تقريباً جهان را به لحاظ 
اقتصادي در زير يوغ خود دارد، اما اين خودگامگي با 
ابزار دلار در حال فروشكستن است و برخي كارشناسان 
معتقدند سراسيمگي رژيم امريكا به‌خاطر جلوگيري از 
اين فروپاشي اســت، اما دنيا به اين نتیجه رسيده كه 
اين روند بايد هرچه ســريع‌تر به پايان برسد و جنگ 
تحميلي دشمن امريكايي-صهيوني به اين مهم سرعت 
بخشــيده اســت، به طوري كه چين با اعلام رسمي 
آغاز قراردادهاي نفتي به يوآن نشــان داد قصد دارد 
دلار امريكا را از معاملات نفتي كنار بگذارد. براساس 
اين اقدام، خريداران و فروشــندگان نفت مي‌توانند 
بدون نياز بــه تبديل يوآن بــه دلار، معاملات خود را 
انجام دهند يــا با تبديل يوآن به طــا، قيمت نفت را 
پرداخت كنند. اين سياست به معناي ايجاد شاخص 
جديد قيمت‌گذاري نفت است كه مي‌تواند به رقابت 
و جايگزيني با شــاخص‌هاي ســنتي برنت و وست 
تگزاس اينترميديت منجر شود. شاخص‌هاي »برنت« 
و »وست تگزاس اينترميديت«، دو شاخص اصلي نفت 
خام جهان هســتند. برنت نفت درياي شمال را نشان 
مي‌دهد و مرجع قيمت‌گذاري جهاني است، در حالي 
كه»وست تگزاس اينترميديت«، نفت امريكا را نشان 
مي‌دهد و به‌عنوان شــاخص داخلــي و آتي اين رژيم 

استفاده مي‌شود. 

چين، بزرگ‌ترين واردكننــده نفت جهان، از مدت‌ها 
پيش در تلاش بود تا وابستگي به دلار را كاهش دهد. 
هدف اصلي اين كشور، محدود كردن تأثير تحريم‌ها 
و مخاطرات سياســي مرتبــط با دلار امريكاســت. 
بنابراين اقدامــات اخير چين در مســير جايگزيني 
پترو- يوآن، ضمن آنكه به بازار نفت فشــار مي‌آورد، 
بلكه به كشورهاي همســو با ايران و ديگر كشورهايي 
كه از سلطه دلار خسته شده‌اند، انگيزه بيشتري براي 
پيوستن به اين تغيير مي‌دهد. كشورمان طي سال‌هاي 
گذشته تجربه‌اي ملموس از تأثير تحريم‌هاي مالي رژيم 
تروريستي امريكا داشته است. كاهش وابستگي به دلار 
در معاملات نفتي، راهــكاري راهبردي براي مقابله با 
فشارهاي اقتصادي خارجي محسوب مي‌شود. سياست 
جديد چين به ايران و ساير كشورهاي مستقل فرصت 
مي‌دهد تا مســير تازه‌اي در تجارت بين‌المللي نفت 

ايجاد كنند و فشارهاي تحريمي را كاهش دهند. 

در هميــن راســتا، چين بــراي پشــتيباني از اين 
سيســتم جديد، بيش از 6 هزار حساب تجاري ويژه 
قراردادهاي آينده نفت خام افتتاح كرده اســت. اين 
اقدام نشــان‌دهنده جديت پكن در پيشــبرد پروژه 
جايگزيني دلار با يوآن است. كارشناسان اقتصادي 
بر اين باورند كه اين حركت مي‌تواند به تدريج باعث 
شــكل‌گيري شــاخص جهاني قيمت‌گذاري نفت 
تحت سلطه يوآن شود. يكي ديگر از مسائل كليدي، 
مشاركت كشــورهاي توليدكننده نفت خليج فارس 
اســت. چين در حال مذاكره با عربســتان سعودي، 
بزرگ‌ترين توليدكننده نفت اوپــك، براي پذيرش 
معاملات با يوآن است. موفقيت اين مذاكرات، احتمال 
همراهي ساير كشورهاي عضو اوپك و تغيير ساختار 
بازار نفت را افزايش مي‌دهد. در صورتي كه عربستان 
پذيرش اين شيوه جديد را تأييد كند، سلطه دلار بر 
بازار نفت به شــكل جدي متزلزل خواهد شد. طبعاً 

كاهش وابســتگي به دلار مي‌تواند فشــارهاي مالي 
ناشي از تحريم‌ها را كاهش دهد. 

   چسبندگي افزايش قيمت نفت
از طرفي يك اقدام ديگر مورد توجه اقتصاددان‌ها قرار 
گرفته است مبني بر اينكه پيش‌بيني‌هاي بازار معاملات 
آتي نشان مي‌دهد قيمت نفت برنت تا سال ۲۰۲۹ به 
ســطح پيش از آغاز جنگ تجاوزكارانه رژيم امريكا و 
نيروي نیابتي‌اش در منطقه ما، يعني رژيم كودكک‌‌ش 
صهيونيستي با ايران اســامي باز نخواهد گشت. اين 
پيش‌بيني‌ها با توجه به نوسانات اخير قيمت‌ها كه پس 
از ادعاي بازگشايي بي‌قيد و شرط تنگه هرمز از سوي 
رئيس سبك‌ســر رژيم امريكا كاهــش يافت و پس از 
تكذيب اين ياوه‌گويي‌ها از سوي مقامات كشورمان به 

بالاي ۹۰ دلار بازگشت، اهميت ويژه‌اي پيدا مي‌كند. 
همچنین تغيير سيستم معاملاتي نفت به يوآن موجب 
افزايش استقلال مالي كشــورهاي غرب آسيا خواهد 

شد، چراكه كاهش وابستگي به دلار علاوه بر كاهش 
اثر تحريم‌ها، امكان ايجاد تعاملات مالي مستقيم بين 
كشورهاي خريدار و فروشنده را فراهم مي‌كند. ضمن 
اینکه اين سيستم به بازيگران اقتصادي فرصت مي‌دهد 
بدون واســطه‌هاي دلارمحور، مبادلات نفتي خود را 
انجام دهند و در مقابل فشــارهاي سياســي خارجي 

مقاومت كنند. 
با توجــه به جايــگاه اقتصادي چين، اين كشــور 
مي‌توانــد نقش كليــدي در تثبيت پتــرو- يوآن 
داشــته باشــد. حجــم بــالاي واردات نفــت و 
سرمايه‌گذاري گســترده در بازارهاي بين‌المللي، 
پكن را در موقعيتي قرار مي‌دهد كه بتواند شاخص 
قيمت‌گذاري نفت با يوآن را به اســتاندارد جهاني 
تبديل كند. در عين حال، پذيرش اين سيســتم از 
سوي كشــورهاي توليدكننده نفت، عامل مهمي 
در موفقيت آن محسوب مي‌شود. البته بسياري از 
بازيگران بين‌المللي مايل به پذيرش اين شاخص 
جديد هستند، زيرا به آنها این امكان را مي‌دهد که 
در برابر نوسانات سياسي و اقتصادي دلار محافظت 
شــوند. علاوه بر اين، حركت به ســمت سيستم 
معاملاتي چندارزي به كشــورها اجــازه مي‌دهد 
ريسك‌هاي ناشي از ســلطه دلار را كاهش دهند و 

مسير تجارت بين‌المللي خود را متنوع كنند. 
اين تغييرات براي ايران اســامي كه براي سال‌هاي 
زيادي با تحريم‌هــاي ظالمانه رژيــم امريكا مواجه 
بوده، مثبت خواهد بود و كاهش وابســتگي به دلار و 
مشاركت در معاملات پترو- يوآن، اين فرصت را ایجاد 
میک‌ند تا ضمن تأمين منابع مالي نفتي خود، استقلال 
اقتصادي و مالي خود را تقويت كند. اين اقدام همسو 
با راهبردهاي دفاعي و اقتصادي كشــورمان در برابر 

فشارهاي بين‌المللي است. 
پيش‌بيني مي‌شود با گسترش معاملات نفتي به يوآن، 
كشورهاي همســو با ايران و چين نيز مي‌توانند نقش 
مؤثري در تغيير قواعد بازي اقتصادي جهاني ايفا كنند. 
اين تحولات، علاوه بر تأثير بر بازار نفت مي‌تواند ساختار 
قدرت اقتصادي جهاني را نيــز تحت تأثير قرار دهد و 
باعث كاهش سلطه دلار بر معاملات بين‌المللي شود. 
نهايتاً اين حركت به معناي بازتعريف روابط اقتصادي 
بين كشورها، افزايش استقلال مالي و تقويت امنيت 

اقتصادي كشورهاي منطقه خواهد بود. 

چين جايگزيني يوآن در معاملات نفتي را آغاز كرده است

دلار غرق شد و پترو- یوآن روی عرشه نفتکش‌ها
چين قراردادهاي پترو- يوآن را با كشورهاي حاشيه خليج فارس اعلام و آن را جايگزين معاملات پترو-دلار كرد

زينب زرين
   گزارش يك

گروهي از همكارانم به زيارت خانواده شــهيد اميرمحمد نظري رفتند. اميرمحمد نظري، جوان 
17 ساله‌اي بود كه در هنرستان فني هفتم تير در منطقه شرق تهران درس مي‌خواند. همكارانم با 
انجمن پليمر به ديدار پدر و مادر شهيد رفتند. آشنایي و ارتباط ما با اين مدرسه و دانش‌آموزانش 
در يك طرح شكل گرفت، وزارت كار با همكاري صاحبان كسب و كار سعي دارد كه هنرستان‌ها 
را به مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و انجمن‌هاي صنعتي مانند انجمن پليمر پيوند دهد، طرحي 

كه همنوا نام دارد. 
همكارانم نقل مي‌كردند كه پدر آرام مي‌گريست و مادر اميرمحمد از ديدار آخرش سخن مي‌گفت: 
»ساعت چهار صبح به خانه آمد و گفت كه پهپادها دارند ايست و بازرسي‌ها را مي‌زنند و به ما هم 
گفته‌اند كه جابه‌جا بشويد. شايد امروز ايســت و بازرسي ما را بزنند و شهيد بشوم. گفتم نگو اين 
چه حرفي است که مي‌زني. روز قبلش به سلماني رفته بود. دائم از شهادت صحبت مي‌كرد. ديروز 
مي‌گفت اگر زنده ماندم با چند تا از همكلاسي‌هايم بايد صحبت كنم، چون آنها اشتباه كردند، آنها 
دشمن را نمي‌شناسند. از همكلاسي‌هايي مي‌گفت كه در تظاهرات دي‌ماه شركت كرده بودند.«

اميرمحمد دوست داشت پس از بازگشایي با همكلاسي‌هايش صحبت و از شكاف ميان خودش و 
آنها جلوگيري كند. خيال مي‌كردم فقط نسل ما بود كه از يك طرف در 17 سالگي در جنگ شركت 
كرده بود و آرزوي اتحاد از طريق گفت‌و‌گو با مخالف را داشته و دارد. نسل ما همواره پس از انقلاب 
در آرزوي بازگشت به دوره يكدلي و اتحاد سال 57 اســت. انقلابي كه همه دست در دست هم 
داشتند، اما پس از آن از هم جدا شدند. از هم جدا شديم يا جدایمان كردند و ما براي اتحاد دوباره 
تلاش كرديم. تلاش براي پر كردن شــكاف‌هاي سياسي و اجتماعي. شكاف ميان همكلاسي‌ها، 
بچه‌هاي كوچه و بعدها ميان جناح‌هاي سياســي. شــكافي كه دل همه را به درد آورد. نسل ما 

همچنان در آرزوي برادري و اتحاد است. 
 اما اميرمحمد به يادمان آورد كه اين آرمان همچنان زنده است و مختص نسل ما نيست. آرمان 

اتحاد و استقلال همچنان در دل نسل اميرمحمدها شعله‌ور است.

يادداشت »احمد ميدري« وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي

آرزوي اميرمحمد 17 ساله

  یادداشت

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی  مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بلا معارض متقاضیان محرز 

گردیده است ،  لذا  مشخصات متقاضیان و املاک مورد تقاضا به ش�رح زیر به منظور اطلاع عموم 

در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی  می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 

متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از  تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 

خود را به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.  

ردیف ۱ -  برابر رأی شماره ۱7۶۵۹ مورخ ۱404/08/۱7 هیأت سوم مالکیت خانم حبیبه علی یاری 

برزانی به  شناسنامه شماره ۱4 کدملی ۱۲8۹۹7۹40۵ صادره اصفهان فرزند علی نسبت به دو دانگ 

مشاع از ششدانگ  قطعه زمین کشاورزی به مساحت ۲۱۵8/7۵ متر مربع پلاک شماره ۲8 اصلی 

واقع در بخش ۱4 حوزه ثبت ملک  غرب اصفه�ان از مالکیت علی علیاری فرزند حاج تقی ثبت در 

دفتر املاک و نامه 4۵۲40 مورخ ۱404/0۳/۱8 جهاد  کشاورزی تأئید و محرز گردیده است.  

ردیف ۲-  برابر رأی ش�ماره ۱7۶۶0 مورخ ۱404/08/۱7 هیأت سوم مالکیت آقای محمد تقی علی 

یاری برزانی به  شناسنامه شماره ۳8 کدملی ۱۲8۹۹۹۳4۹۱ صادره اصفهان فرزند علی نسبت به 

چهار دانگ مشاع از ششدانگ  قطعه زمین کشاورزی به مساحت ۲۱۵8/7۵ متر مربع پلاک شماره 

۲8 اصلی واقع در بخش ۱4 حوزه ثبت ملک  غرب اصفهان از مالکیت علی علیاری فرزند حاج تقی 

ثبت در دفتر املاک و نامه 4۵۲40 مورخ ۱404/0۳/۱8 جهاد  کشاورزی تائید و محرز گردیده است. با 

توجه به تعطیلی اسفند ماه تاریخ چاپ آگهی از ۱404/۱۲/۲4 به ۱40۵/0۱/۳0 تغییر یافت . 

 شهریاری – ریسس ثبت اسناد واملاک غرب اصفهان

 شناسه آگهی : ۲۱۳۵84۹

مفقودی

برگ سبز و س�ند کمپانی موتور س�یکلت ایردوکو تیپ  xy ۱۵0-۱0 B،مدل 

۱۳۹۵ ،پلاک 7۶4۱۱�۵8۳ ،شماره موتور0۱4۹NBD00۱۳7۶،شماره شاسی 

NBD***۱۵0S۹۵00۲0۱ بنام امیررضا غلامی لاکسار مفقود گردید و فاقد 

اعتبار است.
گیلان

مفقودی

برگ س�بز و کارت خودرو پراید ۱۳۲ مدل 8۹ ،پ�لاک ۶۶۵ ق ۳7 ایران ۵۶ 

،شماره موتور ۳۶۵۵44۲،شماره شاسی   S۵4۲***8۹004۲۳۵بنام قاسم 

حقیری لیمودهی مفقود گردید و فاقد اعتبار است.

گیلان

مفقودی

برگ س�بز خودرو س�اندرو اس�تپ وی ،مدل ۹7،رنگ س�فید،پلاک ۱۱۹ م 

۳8 ای�ران 4۶،ش�ماره موت�ور K4MA۶۹0-R۲۶780۹،ش�ماره شاس�ی 

NAPBSRBYKJ۱۱۱48۳۱بنام سید سیامک ملک دوست مفقود گردید 

و فاقد اعتبار است.
گیلان

 محمدصادقي

نرگس گودرزي
   گفت‌وگو


